
.................................................................................
مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

5

 ماهنامه باغ نظر، 15 )61(: 16- 5/ تیر 1397

تاریخ دریافت :   96/10/22           تاریخ اصلاح :   97/02/03            تاریخ پذیرش :   97/02/13        تاریخ انتشار :   97/04/01

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
The Relationship between the Dweller and the Dwelling Revisited

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

چکیده 
خانه های دوران مدرن و پس از آن، غالباً نتوانستند نقش »مأمنی محبوب« را برای ساکنانشان ایفا کنند و 
حتی نوعی بیگانگی و عدم تعلق خاطر، برای ساکنانشان فراهم  کردند. به نظر بسیاری از صاحب نظران، این 
مسئله از عدم هماهنگی مسکن با ابعاد مختلف وجودی انسان و پس از آن، فقدان معانیِ مرتبط با این ابعاد 

و در نتیجه منفعل بودن ساکن نشأت می گیرد. 
در این راستا مقاله  حاضر، چگونگی پیوند ساکن و مسکن را پرسش اصلی خود قرار داده و در جهت دستیابی 
به این مهم، به جای مسکن ابژکتیو، در پی خانه ای است که ذهن انسان را برای کشف ابعاد پنهان خود به 
جستجو و کاوش بکشاند. ضمن آن که در تعاملِ دو سویه با ساکن خویش قرار گیرد و همچون آیینه ای 

باشد که ساکنین بتوانند خود را در آن ببینند و با آن به گفتگو بنشینند.
استنباطی  و »معنای  به  »خوانش  پذیری مسکن«  توجه  نوشتار حاضر  اهداف،  این  به  به منظور دستیابی 
ساکنین« را در این زمینه راه  گشا می داند. از این رو در قالب تحقیقی از نوع کیفی و با تکیه بر مطالعات 
کتابخانه ای و تحلیل  دیدگاه ها و نظریه   های مرتبط، ابتدا به بررسی »بده بستان معنا بین ساکن و مسکن« 
پیوند میان  را که در شکل گیری  ابعاد مختلف آن سعی می کند عواملی  بررسی  با  از آن  می پردازد. پس 
ساکن و مسکن نقش دارند، شناسایی  کند؛ از آن  جهت که خوانش پذیری مسکن و معنای استنباطی ساکن 
را در این پیوند، حائز اهمیت می داند. در این رابطه، بر اساس کیفیت خوانش و بده بستان معنا، مراتبی از 
ارتباط میان ساکن و مسکن در قالب »معناداری«، »معناسازی ساکن« و »معناسازی مسکن« ارایه می  شود. 
مرتبة  سه  در  مذکور  مراتبِ  بر اساس  می گیرد،  قرار  ساکن  با  تعامل  در  که  مسکنی  ویژگی های  سرانجام 

»مسکن خوانا و آشنا«، »مسکن پرسش انگیز و خیالین« و »مسکن متعالی« معرفی می  شود.
واژگان کلیدی : پیوند ساکن و مسکن، بده بستان معنا، خوانش، خانه.
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جستار در چگونگی پیوند ساکن و مسکن
مهشیدکریمی*1،  عیسی حجت2، بهروز شهبازی چگنی3

1. دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر اصفهان. 
2. استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

3. عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان.

مقدمه
مسکن  انسان،  زیستن  و  حضور  عرصه های  میان  در 
است.  درآمیخته  انسان  زندگی  با  سایرین،  از  بیش 
تعلق  احساس  انسان،  که  است  جایی  نخستین  مسکن، 

.)48  :1388 )حائری،  می کند  تجربه  آن  در  را  فضا   به 
چنین قرابتی با زندگی انسان، موجب می شود که مسکن، 
بلکه  نشود؛  تلقی  تمام شده  محصولی  و  بی جان  شیئی 
فرایندی باشد که در طول زمان و در حالات مختلف، با تمام 

ابعاد وجودی انسان در  آمیزد، رشد کند و شخصیت  یابد.
در صورت بروز چنین رابطه   ای عمیق و پویا بین ساکن و 
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)یعنی  خود  حقیقی  معنای  به  سکنی گزینی  مفهوم  مسکن، 
جایی که انسان خود را بدان متعلق می داند( محقق می شود؛ 
انسان از ناظر صرف بودن دست می کشد و در جهان هستی 
از  که  می شود  باعث  ساکن  مشارکت  می جوید.  مشارکت 
یک سو، خود را آشکار کند و از سوی دیگر، اشیاء و جهان برای 
آشکارگی  این  )نوربرگ شولتز، 1381: 10(.  آشکار  شوند  او 
دو سویه به ساکن، حس پایداری و قرار می  بخشد و او را از 
بی هویتی، تهی بودگی و بی معنایی جهان امروز نجات می دهد 

.)Hay,1998(
 این در حالی است که رویکردهای علمی و اثباتی، فرمول ها 
و  غنی  و  شخصی  مواجهه  های  جایگزین  را  ضابطه ها  و 
از  را  این چنین، سکنی گزینی  و  کرده  مکاشفه های صمیمانه 
خیال ساکنین زدوده است )پرتوی، 1387: 12ـ11(. مسکن 
ضابطه مند، فرمول بندی شده و جهان شمول امروز که حاصل 
تفکر دکارتی است، نه  تنها مراوده  عمیقی بین ساکن و مسکن 
برقرار نمی کند، بلکه بی خانمانی، سرگردانی و سرگشتگی بشر 
امروز را نیز دوچندان کرده است. در همین رابطه، ساکن امروز 
همچون سوژه ای صرف در مقابل چیزها )نه در کنار آنها و با 
آنها( قرار دارد و همچون ناظری از دور در لایه هایی سطحی با 

مسکن خویش در ارتباط است و نقشی منفعلانه دارد.
به منظور رفع چنین معضلاتی و شکل گیری پیوندی عمیق 
فعال  مشارکت  زمینة   کردن  فراهم  مسکن،  و  ساکن  میان 
مدرن  عصر  مسکن  و  ساکن  می رسد.  نظر  به  مهم  ساکن 
نیازمند رابطه ای دو سویه و پویا هستند. ساکن به  واسطة چنین 
پیوندی می تواند به سکنی گزینی و تعلق خاطر برسد و خویشتن 
خویش را باز یابد. در این راستا، پژوهش حاضر به طرح این 
سؤال می پردازد که »پیوند ساکن و مسکن چگونه می تواند 
محقق  شود«. بدین منظور، ابتدا با بررسی دیدگاه صاحب نظران 
مختلف، حضور معنا را در رابطة ساکن و مسکن مؤثر دانسته 
و از آنجا که پیوند ساکن و مسکن رابطه ای دوسویه است، در 
جهت تداوم این پیوند و تقویت آن، تعامل ساکن و مسکن را 
در قالب »بده بستان معنا« بین آن دو معرفی می کند. از این 
رهگذر، معنای مورد استفادة ساکنین و چگونگی خوانش آن، 
مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، ابعاد مختلف این 
پیوند تبیین می  شود؛ با این هدف که در نهایت، ویژگی های 

خانه ای با ساکنین دارای مشارکت فعال معین  شود. 

روش تحقیق
ساکن  میان  پیوند  چگونگی  تبیین  هدف  با  حاضر  تحقیق 
اول،  انجام رسیده است؛ در گام  به  و مسکن، در چهار گام 
پیوند  زمینه  در  مطرح  دیدگاه های  و  نظریه ها  بر  مروری 
»انسان« و »مکان« به طور عام و پیوند »ساکن« و »مسکن« 
به طور خاص صورت گرفته است. در نتیجه این بخش، بیش 

و  ساکن  پیوند  عامل  عنوان  به  »معنا«  حضور  چیز  هر  از 
مسکن و فصل مشترک نظریه ها و دیدگاه های مورد بررسی 
تشخیص داده می شود؛ از این رو در گام دوم، ابتدا خاستگاه 
می شود.  بررسی  آن  تولید  در  کاربر  و  سازنده  نقش  و  معنا 
اما از آن جا که این معنا در رابطه دو سویه ساکن و مسکن 
 حضور می یابد، به صورت نوعی »بده بستان معنا« موضوعیت 
معنا  بستان  بده  دقیق تر،  نگاهی  در  سوم،  گام  در  می یابد؛ 
این  قرار می گیرد. در  امری ذومراتب مورد توجه  به صورت 
از  با آن، مراتبی  بده بستان معنا و متناظر  از  رابطه، مراتبی 
قرار می گیرد؛ سرانجام  مورد مطالعه  و مسکن  پیوند ساکن 
در گام چهارم، بر اساس مراتب پیوند مورد اشاره، ویژگی های 
باشد،  یافته  پیوند  خود  ساکن  با  که  جهت  آن  از  مسکن، 
به  )تصویر 1(. در مجموع، تحقیق حاضر  تبیین شده است 
شده  انجام  کتابخانه ای  مطالعات  بر  تکیه  با  و  کیفی  روش 

است. 

پیشینه  تحقیق
در  شده  انجام  مطالعات  در  میلادی   70 دهة  از  پیش  تا 
قرار  این دو، مورد توجه  پیوند  انسان و مکان،  رابطه  زمینة 
نگرفته بود. اما افزایش و تمرکز جمعیت در شهرهای جدید 
گروه ها ی  و  بی خانمان  افراد  برای  طراحی  آن،  پی  در  و 
با  رابطه  در  انسان  احساس  تا  سبب  شد  مختلف  اجتماعی 
سپهري  )دانشپور،  تحقیقات  شود  از  بسیاری  محور  مکان، 
فراوانی  مطالعات  اکنون،   .)37  :1388 چرخچیان،  و  مقدم 
با رویکردهای مختلف در زمینة پیوند انسان و مکان صورت 
گرفته که سه رویکرد اثباتی، پدیدارشناسانه و ساختارگرا از 

مهم ترین آنهاست. 
رویکرد اثباتی بر ماهیت تحلیلی ، علمی و عینی رابطه انسان 
از صورت  را  مکان  و  انسان  پیوند  و  تمرکز می  کند  مکان  و 
قابلیت  آن  به  و  کرده  خارج  ذهنی  و  شخصی  تجربه های 
در  اثبات گرایان   .)Canter,1977( می دهد  تعمیم پذیری 
مطالعات خود به روش اثباتی، بارها به بررسی انواع ارتباط های 
واجد معنی از جمله ارتباط انسان و مکان پرداختند؛ اما غالباً 
ذهنی،  کیفیت های  به  و  داشته  توجه  عملکردی  معانی  به 
مردم  عمیق  احساسات  برگیرندة  در  که  آنهایی  به خصوص 
بشر  تصور  225ـ229(.   :1387 )پرتوی،  بی توجه اند  است، 
موضوع  منزلة  به  مکان،  )سوژه(1و  شناسا  فاعل  منزلة  به 
این  تبلور  سوژه،  مقابل  در  ابژه  قراردادن  )ابژه(2و  شناسایی 
رویکرد است. نکته ای که از این دیدگاه کاملًا دور مانده، آن 
نیست؛  خود  زندگی  تماشاگر  و  ناظر  صرفاً  انسان  که  است 

بلکه در آن نقش آفرین است )همان، 1387: 12ـ11(. 
به  انسان  »فرادستی«  نگاه  جای  به  پدیدارشناسی  رویکرد 
 پدیده ها، ارتباط آن دو را »تودستی« می داند )هایدگر، 1385(. 
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تصویر 1. مراحل تحقیق. مأخذ : نگارندگان.

ارتباطی که به دلیل تعامل بسیار نزدیک و غالباً ناخودآگاه 
از  واقعی حاصل می شود.  با پدیده ها در متن زندگی  انسان 
این رو براساس این دیدگاه، تجربه، رکن اصلی در پیوند انسان 
و مکان است و مکان، چیزی بیش از یک محل انتزاعی بوده 
و دارای مرکزی پرمعنا و عمیق از وجود بشر است. این معانی 
ناشی از تعامل و ادراک انسانی در بستر زمان است و عمدتاً 
به بعد ناخودآگاه و ادراکی در لایه های خاموش تجربه افراد 
به مکان را موجب  دلالت می کند و تعلق روحی  ـروانی فرد 

.)Relph,1976( می شود
هرچند رویکرد پدیدارشناسی با توصیف مکان به منزلة یک 
کلیت کیفی، به لایه های عمیق تر پیوند انسان و مکان اشاره 
می کند، دانشمندان اجتماعی اثبات گرا، آن  را از این جهت که 
بر تجارب شخصی و ناخودآگاه صحه می گذارد، مورد  انتقاد 
می برند  زیر سؤال  را  آن  تعمیم پذیری  و  اعتبار  و  داده  قرار 
ایشان، رویکرد ساختارگرا،  )پرتوی، 1387: 199(. در کنار 
پدیدارشناسی را به جهت آن که نظام ساختارهاي اجتماعی، 
کاملی  رویکرد  نادیده می انگارد،  را  اقتصادي  و  ایدئولوژیکی 
تعریف  در  که  پدیدارشناسان  دیدگاه  برخلاف  و  نمی داند 
را  مکان  دارند،  توجه  مکان  ماهیت  و  درون  به  تنها  مکان 
 .)Messy,1994:146-157( آمیزه ای از درون و برون می داند
ساختارگرایان در خصوص پیوند انسان و مکان، تأکید خود 
را بر وجود تعاملات اجتماعی پویا و جاری و همچنین معانی 
و  داده  قرار  ایدئولوژیکی  و  اجتماعی  ساختار  از  برخاسته 
ارتباطات  و  فرهنگ  اقتصاد،  نظیر جهانی شدن،  ویژگی هایی 
بازتولیداند  حال  در  مکان  در  مستمر  به طور  که  اجتماعی 
بین  اصلی  تنش  می دانند.  مؤثر  مکان  و  انسان  پیوند  بر  را 
ایشان و پدیدارشناسان، مقولة مهم پل زدن بین تجربه های 
از  برخی  است.  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختارهای  و  فردی 
پدیدارشناسان، معتقداند می توان بر این تنش فایق آمد؛ در 

.)Ibid( حالی که دیگران در این مورد تردید دارند
میان  تفاوت هایی  وجود  با  می رسد  نظر  به  این میان،  در 
نگرش های مذکور، همگی بر نقش »معنا« در پیوند انسان و 
مکان تأکید دارند. در این جا، »معنا« کلیة ذهنیت هایي است 
که یک محرک براي ناظر به وجود مي آورد و ناظر، آن را با 

تجربیات خود، اهداف و منظورهایش مقایسه می کند که در 
صورت هم خوانی بین انسان و مکان، ارتباط برقرار می شود. 
این معانی چنان که اشاره شد، می توانند طیفی از سطوح آنی 
و ابتدایی، چون معانی عملکردی و کاربردی تا سطوح بالاتر 

و ضمنی، چون مفاهیم ارزشی و نمادین را شامل شوند.
از  نیز برخی  در حوزة پیوند ساکن و مسکن به طور خاص 
صاحب نظران به نقش معنا در پیوند ساکن و مسکن اذعان 
دارند. به طور مثال، راپاپورت3 توجه به معانی ای که ریشه در 
این جهت،  از  و  می شمرد  مهم  را  دارند  فرهنگی  ارزش های 
خانه را امری فرهنگی می داند که شکل و سازمان آن، متأثر 
حضور  نیز  الکساندر   .)1388 )راپاپورت،  است  فرهنگ  از 
این  خواست  از  بیرون  و  واقع  عالم  در  که  ارزشی  مفاهیم 
و آن، به راه خود می روند را تحت عنوان »کیفیت بی نام« 
در پیوند ساکن و مسکن مطرح می کند )الکساندر، 1386(. 
همچنین، کوپر به معانی نمادین خانه توجه دارد و خانه را 

بازتاب ساکنانش معرفی می کند )جلفایی، 1388: 54(. 
مشترک  مسکن  پیرامون  مختلف  دیدگاه های  بین  در  آنچه 
شکل گیری  در  معنا  حضور  که  است  این  می رسد،  نظر  به 
حاضر  تحقیق  این رو  از  است.  مؤثر  مسکن  و  ساکن  پیوند 
در  معنا  »چگونگی حضور  به  توجه  دنبال  به  به طور خاص، 
مفهوم  به  توجه  با  است.  مسکن«  و  ساکن  پیوند  فرایند 
مسکن و معانی متمرکز در آن که به واسطه حضور و تجربه 
انسان درک می شوند، مفاهیم گوناگونی را در رابطه با پیوند 
آنچه  داد.  قرار  توجه  مورد  می توان  مسکن  و  ساکن  میان 
مذکور  مفاهیم  میان  درونی  روابط  بررسی  به  روست  پیش 

می پردازد )تصویر2(.

نقش بده بستان معنا در پیوند ساکن و مسکن
در دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، آنچه یک فضا را به یک 
و  معانی  با  آن  آغشته شدن  می بخشد،  اعتلا  سکونت  مکان 
مفاهیمی است که در طول زمان گسترش و عمق پیدا می کند 
از   .)Relph,1976; Low & Altman,1992; Fried,1963(
این رو، خانه حاصل آن دسته از معانی است که در طول زمان 
و در تعامل با ساکن به  دست می آید. باید توجه داشت که این 
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معانی صرفاً جمع اسمی اجزای متنوعی چون ساختار فضایی، 
عملکردی و اجتماعی نیست؛ بلکه تعامل پیچیدة این جنبه ها 
.)226  :1387 )پرتوی،  است  انسان  با  ارتباط  در  و  هم   با 
رخ  مسکن  و  ساکن  سویه  دو  پیوند  در  که  آنچه  واقع  در 
»بده بستان  طریق  از  که  است  تعاملی  و  گفت وگو  می دهد، 
می دهد  رخ  دو  آن  بین  زمان،  طول  در  مختلف  معانی« 
)Relph,1976; Low & Altman,1992; Fried,1963(. در 
است؛  دو طرفه  رابطه ای  و مسکن  انسان  رابطه  تعامل،  این 
فضا  بر  را  معنی  انسانی،  و خواست  این صورت که کنش  به 
تجربه شده  مکان  یک  به  را  خالی  فضای  و  می سازد  مرتبط 
انسان  بر  می تواند  مکان  همین ترتیب،  به  و  می کند  تبدیل 
تاثیر متقابل گذارد. چرا که به واسطه معنایش به ارزش ها و 
کنش های انسان خط می دهد )Walmsley, 1990: 64(. در 
این ارتباط، رلف معماری مدرن را شکل گرفته بر پایه نظریه ها 
و داده های کمی دانسته و نبود معنای مورد توجه ساکنین 
 .)Relph,1976( می کند  خاطر نشان  سکونتگاه ها  این  در  را 
تعلق  احساس  عدم  معانی،  این  فقدان  هایدگر4  عقیدة   به 
ساکنین را در عصر امروز موجب می شود و سکونت حقیقی 
را  این زمینه، ریشة حل مشکل  او در  زیر سؤال می برد.  را 
در ایجاد فضایی می داند که با آن هم ذات پنداری  کند و در 

معنای آن مشارکت فعال داشته  باشد )هایدگر، 1385(. 

نقش خوانش ساکنین در بده بستان معنا
گفته شد در پیوند ساکن و مسکن، گفت وگو و تعاملی که از 
طریق بده بستان معنا بین آن دو رخ می دهد، حائز اهمیت 
اثر را  باید توجه داشت که معنای یک  است. در بحث معنا 
می توان به دو صورت بیان کرد؛ اول، مفهومی که مطابق با 
ذهنیت پدیدآورندگانش است و دوم، محتوای یک پدیده که 
استنباط مخاطبان اثر است )نصری،1389: 60(. »هر اثر یا 
پدیدة تاریخی برای خود معنایی فی النفسه  دارد که مطابق 
با ذهنیت پدیدآورندگان آن است؛ اما همین اثر که موضوعی 

معنادار است، با امور گوناگون در اعصار مختلف ارتباط پیدا 
می کند و هرکس ممکن است آن  را به گونه ای خوانش کند 
از  به ویژه  )همان(.  بود«  خواهد  سیال  و  متغیر  این رو  از  و 
آن جهت که مخاطبان در طول زمان تغییر می کنند و معنای 
به همین ترتیب،  تغییر می کند.  نیز  آنها  توسط  خوانش شده 
معنای یک مسکن نیز از آنجا که در تعاملی پیوسته با ساکنین 
است، تنها معنایی نیست که طراح در آن به ودیعه می گذارد؛ 
اهمیت  حائز  نیز  ساکنین  توسط  شده  خوانش  معنای  بلکه 
به  »اگر  که  است  به  گونه ای  مسکن  معنایی  سیالیت  است. 
صورت واقعیت فیزیکی نیز تداوم نیابد، در ذهن و خاطر ما 
تداوم می یابد. حتی اگر صدها سال پیش ویران شده باشد، 
در خیال ما پابرجاست؛ زیبا و زشت می شود و تغییر شکل 

می یابد« )منصوری وآزادآرمکی، 1388: 43-46(. 
دو  هر  اثربخشی  معلول  مسکن  معنای  گفت  باید  این رو  از 
ذهنی  تعاملات  و  تأملات  و محصول  ساکنین  و  طراح  وجه 
توسط  شده  خوانش  معنای  به  توجه  آنهاست.  هردوی 
مخاطب به ویژه در مسکن که تعامل درهم تنیده ای با ساکن 
خویش دارد، ما را به این نکته سوق می دهد که معنای خانه 
جریان  از  منتج  باشد،  برآمده  آن  سازندة  از  آن که  از  بیش 
»خواندن« مسکن توسط ساکنین است. درواقع، از همکاري 
و تعامل میان مخاطب و اثر، فرایند خوانش تحقق مي یابد و 
محتوا و معناي اثر ظهور می  کند. این همکاري، با فعال سازي 
همچنین  و  مخاطب  ذهن  در  خاصي  معلومات  و  دانسته ها 
وی  در  تغییر  ایجاد  باعث  جدید،  مفاهیم  و  معلومات  خلق 
مي شود و زمینه ای را فراهم مي کند تا او به تفسیری از اثر 
دست یابد )احمدی،1380: 681(. در این فرایند ممکن است 
در هر بار خواندنِ اثر، فهم جدیدی برای مخاطب به دست آید 
که زمینه ساز فهم عمیق تر و به بیانی، تصاحب های دیگری از 

اثر است )نصری، 1389 : 122-123(.
خوانش  فرایند  اینگاردن5  مخاطب،  مشارکت  میزان  نظر  از 
را به دو دستة »خواندن پذیرا« و »خواندن سازنده« تقسیم 

تصویر 2. اشتراک دیدگاه های مختلف در اذعان به رابطه معنا با پیوند ساکن و مسکن. مأخذ : نگارندگان.
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می کند )همان : 683( و معتقد است هرگونه خواندن، شرکت 
در ساختن معانی است. اما در بسیاری موارد، مخاطب تلاش 
و زود تسلیم  فراتر رود  نیت مؤلف  از آشکارگی  تا  نمی کند 
می شود. در این حالت، به گفتة وی رابطه ای که مخاطب با اثر 
نهایی  دارد محدود است. برخلاف خوانش سازنده که طرح 
مدام دگرگون می شود، مخاطب در آن نقش فعال دارد و در 

تعامل بیشتری با اثر قرار می گیرد )همان(.
بنابراین آنچه در خوانش موجب پیوند عمیق تر بین ساکن و 
مسکن می شود، فرایند »خلق معنا« بین آنها و یا به تعبیر 
 هایدگر )1385(، »فعالیت  تولیدی« جاری بین آن  دو است 
که موجب می شود ساکن نه یک سوژة صرف، بلکه به صورت 
فعال در حیطة زندگی خویش نقش ایفا کند و مسکن نه یک 
ابژة صرف، بلکه نمودی از ساکن پویای خویش باشد. چنین 
خانه ای با فراهم کردن امکان تفاسیری متنوع و خلاقانه  برای 
مخاطبانش، با آنها به گفت گو می نشیند و در پیوند عمیق تری 

با ساکن خویش قرار می گیرد.

مراتب بده بستان معنا در میان ساکن و مسکن
در دیدگاهی که خوانش ساکن و خوانش پذیری مسکن مهم 
تلقی می شود، ساکن و مسکن در هم می آمیزند و با هم و در 
کنار هم قرار دارند. در این دیدگاه، جهانِ خانه جهاني دروني 
است که با خود انسان پیوند دارد و با وی در تعامل معنایی 
است. اما آنچه در این مجال، بده بستان معنا میان ساکن و 
مسکن خوانده شد، دارای مراتب و سطوحی است که پیش 
از این مورد اشاره ای مختصر واقع  شد. این دو مرتبه که با 
ادامه  در  »معناسازی« خوانده شده،  و  »معناداری«  عناوین 

مورد بررسی تفصیلی تر قرار گرفته است.
• معناداری 

بیان  ضمن  معماری  نظریه های  آفرینش  کتاب  در  لنگ6 
این چنین  ادراک،  و  شناخت  پیرامون  مختلف  دیدگاه های 
و مکان،  انسان  بین  معنا  تبادل  به منظور  بیان می دارد که 
اطلاعاتی که از محیط کسب می شوند قبل از هرچیز بایستی 
ایجاد  ذهنی  کنش های  تا  باشند  داشته   معنادار  خواصی 
کند. آنچه این امر را محقق می سازد، »تداعی طرح واره های 
الگوهای ذهنی هستند که  ذهنی« است. طرح واره ها، نوعی 
 .)102  :1391 )لنگ،  می گردند  ایجاد  پدیده  با  برخورد  در 
»این الگوها محصول شکل گرفته و تمام شده نیستند؛ بلکه 
تغییر در شرایط روز و  نرم افزاری کار آزموده اند که  همچون 
بستر عمل آن، منجر به ظهور نتایجی متنوع در محصولات 
از   .)6  :1391 فرزین،  و  منصوری  )سلطانی،  می شود«  آن 
این رو، شناخت ما از هستی که از طریق همین الگوها صورت 
و  تغییر  حال  در  معین  چهارچوبی  در  پیوسته  می گیرد، 

تکامل است.

در این میان، زمانی شناخت ما از فضا مثبت قلمداد می شود 
که از طرفی بتوان آن را موجودی مستقل و عینی تلقی کرده 
و از طرفی دیگر، خود نیز به عنوان موجودی عینی در آن 
فعالیت و رفتار  کرده و بالاخره بتوانیم ذهنیات ناشی از ادراک 
این هم خوانی،  با ذهنیات خود تطبیق دهیم. در پی  را  آن 
ارتباط  شکل گیری  در  که  می دهد  رخ  »این همانی«  فرایند 
 بین ساکن و مسکن نقش به سزایی دارد )پاکزاد، 1386: 26(.

به  آشنایی  و  خوانایی  ویژگی  دو  می رسد  نظر  به  از این رو 
ویژگی  باشند.  مؤثر  ساکنین  کژفهمی  از  جلوگیری  منظور 
مکانی  آشنایی،  ویژگی  و  متمایز  و  مکانی مستقل  خوانایی، 
منطبق با ذهنیات ساکن را به دست می دهد؛ آنچه در ادامه 

مورد بررسی واقع می  شود )تصویر 3(.
• خوانایی

کژفهمی  موجب  آنچه  صاحب نظران  از  بسیاری  عقیدة  »به 
مطلق،  طور  به  پیش فرض ها  دخالت  نه  می شود،  مخاطب 
حل  راه   است.  اثر  با  بیگانه  پیش فرض هاي  تحمیل  بلکه 
کمک  با  مخاطب  توسط  پیش فرض ها  این  تصحیح  درست، 
راهنمایي هاي خود اثر و شواهد مرتبط با آن است« )عابدي 
سرآسیا و علمي سولا، 1389: 180(. لینچ در کتاب خود این 
راهنمایی ها و شواهد در مکان را جزیی از معنی می داند و آن 

را »خوانایی« نامیده است )لینچ، 1384(. 
از نظر وی، خوانایی همان شفافیت معنایی است تا به آسانی 
قالبی  در  ذهن  در  را  آن  و  شناخت  بتوان  را  مکان  اجزای 
به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد. از آنجا که محیط واسط 
ارتباط است، بنابراین مکان بایستی دارای نمادهایی واضح و 
در مواقعی تاحدی مبهم باشد تا مردم از طریق این نمادها 
خود  از  مناسبی  رفتاری  الگوی  و  دریابند  را  فضا  ویژگی 
نشان دهند )همان(. در کل، خوانایی در دو سطح اهمیت 
مکان ها  فعالیت ها.  الگوي   -2 و  کالبدي  1-فرم  می یابد: 
دل مشغولی  بدون  سطح،  دو  این  از  یکی  در  است  ممکن 
قابل توجهی به دیگري، خوانا و قابل فهم باشند. اما براي 
یک  بالقوه  امکانات  از  کامل  بهره گیري  و  پیام  بهتر  انتقال 
مکان، باید آگاهی از فرم کالبدي و الگوي فعالیت همدیگر 
را کامل کنند )بنتلی و همکاران، 1382: 113(. لذا به نظر 
می رسد دو مشخصه در خوانایی مسکن مؤثر باشد؛ 1-تعین 
در کلیات یعنی قابل درک بودن و بازشناختن اجزا و عناصر 
فضا از یکدیگر در مجموعه و کلیتی منسجم و به هم پیوسته 
در مقیاس کلی و 2-توانایی پاسخگویی به الگوهاي فعالیتی 

خاصی که با ذهنیت ساکنین عجین است.
• آشنایی

ذهن انسان برای ایجاد ارتباط با پدیدة جدید، همواره تمایل 
به یافتن چیزهای آشنا دارد و سعی می  کند اشیاء را در قالب 
تداعی  اثر  در  )که  الگوها شناسایی کند. شناخت  آشناترین 
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طرح واره ها حادث می شود( در خلأ صورت نمی گیرد و فرد 
با مجموعه ای از پیش فرض ها و الگوهای ذهنی به سراغ اثر 
می رود )لنگ، 1391(. بنابراین به منظور تداعی این طرح واره ها 
و فراهم کردن زمینة آشنایی یک مکان، توجه به تصورات، 
ناآگاهانه، ارزش ها و  باورهای آگاهانه و  خاطرات، تفکرات و 
است.  مهم  مکان  کالبدی  ویژگی های  پیرامون  فرد   نیازهای 
شکل  به  تنها  پیش فرض ها  این  که  داشت  توجه  باید 
بلکه  نمی شوند؛  بازشناسایی  و  گردآوری  ذهن  در  تصویر 
تشکیل  را  الگویی  دریافتی،  اطلاعات  مجموع  از  »مغز 
الگو،  آن  فراخوانی  بار  هر  در  آن  از  پس  که  می دهد 
احساسی  عاطفی،  بویایی،  شنیداری،  بصری،  تجسمات 
.)88:  1392 )افتخارزاده،  کند«  تجربه  را  غیره   و 

تجربة  به  بازشناسی طرح واره ها  و  تکمیل  برای  انسان  مغز   
زنده و معنادار و نه تصویر بصری صرف می پردازد. از این رو 
تداعی  ساکنین،  آشنایی  ارتقای  منظور  به  می رسد،  نظر  به 
طرح واره هایی این چنین که بدین قرار می تواند »طرح واره های 

چندجانبه« خوانده شود، امری ضروری است.
ضمن آن که طرح واره ها لازم است با »الگوهای ازلی و فطری 
انسانی« نیز منطبق و هماهنگ باشند تا بتوانند در طول زمان 
بقا و دوام داشته باشند. به عقیدة بسیاری از صاحب نظران، 
الگوهایی که برگرفته از نقوش ازلی هستند و امری فطری اند، 
به علت توجه به مفاهیم عمیق و مشترک انسانی، قادراند با 
هرکس هم دل شوند و در زمان ها و مکان هاي گوناگون زنده 
 و جاودان بمانند« )حجت، 1393: 242؛ ندیمی، 1393: 16؛
نقره کار،  حمزه نژاد و فروزنده، 1388: 40(. با بهره گیری از 
این الگوها در طراحی، مسکن می تواند با تمامی انسان ها در 

هر زمان و مکان ارتباط حاصل  کند و خود را متکلّمی سازد 
که با هر کسی سخن بگوید و بر هر دلی بنشیند )تصویر 3(.

• معناسازی
است«  آشکار  صریح-نیمه  نیمه  موجودی  ماهیتاً  »انسان 
دلشان  مردم  حالی که  در  این جهت،  از   .)1391 )باشلار، 
نمی خواهند گم شوند و یک محیط، ناآشنا به نظر برسد، اما 
مبهم و پیچیده بودن آن را هم دوست دارند؛ چرا که امکان 
آنها می دهد )راپاپورت، 1384(.  به  خلق اطلاعات جدید را 
با  برخورد  اولین  در  مغز  که  گفته شد  معناداری  مرحلة  در 
پدیده ابتدا سعی می کند آن را در قالب الگوهای ذخیره شده 
شناسایی کند تا فرایند شناخت از اثر صورت گیرد؛ اما گاه 
به دلیل حضور برخی پرسش ها و تلاطمات در پدیده، ذهن 
به چالش کشیده می شود و برای تطبیق الگوی ارایه شده با 
الگوی پیشین، اقدام به تشکیل الگویی تازه می  کند و خلق 

معنا توسط مخاطب صورت می گیرد )گروتر، 1386: 17(. 
بر همین  اساس، در خواندن مسکنی که پرسش انگیز است 
و  تجربه ها  با  ناگزیر  و  می شود  کشیده  چالش  به  مخاطب 
جهان بینی هایش، آن فاصله ها را پر می کند و آن ناهمواری ها 
ادراک  پنجرة  از  را  سکونت  او  این رو،  از  می  کند.  هموار  را 
خویش می بیند و یا مسکن را چنان می بیند که می خواهد 
باشد. در این حالت، مسکن چون متنی می شود که آفرینش 

آن به دست ساکن است و در اختیار او قرار دارد.
آن  از  و مسکن  پیوند ساکن  در  معناسازی  فرایند  به  توجه 
جهت حائز اهمیت است که در طراحی یک مسکن، معمار 
در  نمی تواند  ساکنین  خوانش  مختلف  شیوه های  دلیل  به 
طراحی خود، نحوة این همانی استفاده کننده از بنا را به نحو 

تصویر  3. عوامل مؤثر در معناداری مسکن. مأخذ : نگارندگان.
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کامل برنامه ریزی کند. تفاوت میان طراح و مخاطب، تفاوت 
میان گروه ها ی متنوع مخاطبان، تحول ساکن در طول زمان و 
به طور کلی تغییر مداوم پدیده های هستی شیوه های مختلف 
خوانش را موجب می شوند )غروی الخوانساری، 1388(. همین 
امر سبب می شود که از مسکن معانی متفاوتی شکل بگیرد 
معانی ای که حتی ممکن است به ذهن سازندگان ساختمان 
خطور نکرده باشند. »بنابراین ساختمان یا فضایی را که برای 
فرضی(  گروهی  یا  بیگانه  فرد  به  برسد  )چه  مشخصی  فرد 
می سازیم نباید آن چنان کامل و تمام شده باشد که در آینده 
ایجاد  کرد« )پاکزاد، 1386: 31-32(  نتوان تغییری در آن 

بلکه بایستی زمینة معناسازی وی را فراهم کند.
اگرچه میزان ابهام و پرسش انگیزی مسکن نباید در حدی 
باشد که ادراک پیام از سوی ساکن را با مشکل مواجه سازد. 
آن گونه که ذهن ساکن نتواند آن را با الگوهای پیش فرض 
منطبق سازد. به همین دلیل اثری که بداعت بسیار دارد، صرفاً 
به عبارتی،  است.  آزاردهنده  بیشتر  البته  و  ابتدا(  )در  جالب 
هرچقدر یک پیام غیر منتظره تر باشد بداعت بیشتری را به 
همراه دارد؛ اما این بداعت نیز بایستی همیشه در ارتباط با 
اطلاعات گذشته باشد وگرنه برای ما اصلًا قابل فهم نیست 

)گروتر، 1386: 8-22(. در این راستا، ابهام جزییات در کنار 
درفرایند  می تواند  بداعت  با  توأم  آشنایی  و  کلیات  تعین 
در  ابهام  )تصویر4(.  کند  ایفا  را  مثبتی  نقش  معناسازی، 
محیط تا حدی که موجب شکاف بین ساکن و مسکن نشود، 
نه تنها مخرب نیست، بلکه می تواند در عمیق تر شدن پیوند 
آنها مؤثر باشد. چرا که پاسخ های خلاق انسانی شامل تخیل، 
خاطره، تداعی معنا و تمایز را برمی انگیزد و جایی را فراهم 
دریافت  را  گوناگون  معانی  آن  از  مردم  تنها  نه  که  می کند 

می کنند، بلکه خود نیز آن را معنا می بخشند.
است  فرایند  این  تدوام  معناسازی،  فرایند  در  دیگر  نکته ای 
شدن  عمیق تر  به  پدیدارشناسان  از  بسیاری  عقیدة  به  که 
آن که  توضیح   .)89  :1375 )هالوب،  می کند  کمک  پیوند 
خانه  خواندن  به  خود  تجربیات  و  معلومات  بر اساس  ساکن 
او  از دیدگاه های  برخی  و گاه در جریان خواندن  می پردازد 
پرداخته  ذهنیت ها  پیش  اصلاح  به  این رو  از  می کند.  تغییر 
مخاطب  ذهن  گاه  می دهد.  اثر  به  معنای جدیدی  دوباره  و 
در  هاله ای از ابهام بین معانی متعددی که خلق کرده، مردد 
در  می دهد.  روی  معناسازی  فرایند  مجدداً  و  می ماند  باقی 
به  برای مخاطب  فهم جدیدی  اثر  بار خواندنِ  هر  در  واقع، 

.www.mehrnews.com : تصویر 4. تعین در کلیات و تنوع در جزییات خانة عباسیان کاشان. مأخذ
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دست می آید که زمینه ساز فهم عمیق تر است. در این حالت، 
رابطة مخاطب با اثر دوسویه است؛ هم اثر بر مخاطب تأثیر 
می توان  این رو  از  )همان(.  براثر  مخاطب  هم  و  می گذارد 
 مرتبة معناسازی ساکن- مسکن را در دو سطح بیان کرد :

هریک  ادامه  در  که  مسکن  معناسازی  و  ساکن  معناسازی 
مورد بررسی خواهد بود. 

• معناسازی ساکن
عالم  به  او  ورود  و  ساکن  تخیل  معنا،  خلق  فرایند  در 
نقش  می افتد،  اتفاق  چالش ها  با  برخورد  اثر  در  که  خیال 
معناسازی   .)30 )آنتونیادس،1381:  می کند  ایفا  را  مهمی 
جدید  فضای  و  ساکن  ذهنی  الگوهای  برهم کنش  حاصل 
برهم کنش  این  ذهنی  زمینه  و  ابزار  خیال  درواقع،  و  است 
با چالش ها،  است. خیال، قوه ای سیال است که در برخورد 
را  قیدی  هر  از  آزاد  تفکر  امکان  پرسش ها  و  محدودیت ها 
برای انسان فراهم می آورد و زمینه ای را مهیا می کند تا او به 
هرکجا که می خواهد سرک کشد و به تصور و یادآوری هایش 
را  نو  دهد،  اندیشه های  غنا  را  ذهنی  الگوهای  بخشد؛  تنوع 
تعبیری  به  یا  کند  کشف  را  جدید  حقایق  و  بخشد  شکل 

بیافریند )کرفت، 1388: 130(.
منظور  به  انسان  که  می شود  موجب  خانه  پرسش انگیزی 
و  آراسته  مکانی  خود  خیال  و  ذهن  در  ابتدا  پاسخ،  یافتن 
سکینه را بجوید و سپس بر اساس آن در محیط خود مکانی 
خانة  این  ابتدا  واقع،  در  یابد.  سکونت  آن  در  و  مهیا  کرده 
خیال  خانة  ذهن،  کشیدن  چالش  به  با  که  است  محسوس 
را در ما زنده می سازد و سپس خانة خیال ماست که خانة 
محسوس را معنا بخشیده و شخصیت خانه به آن می دهد. 
شخصیتی که زاده می شود از ذهن ساکن نشأت می گیرد؛ از 
این رو، خانه نمودی از ساکن و لبریز از القای حس تعلق و 

هم ذات پنداری با اوست. 
مسکن  و  ساکن  پیوند  و  معنا  خلق  فرایند  در  خیال  نقش 
چنان حائز اهمیت است که باشلار خانه را مأمن خیال پردازی 
ساکنین می داند و اذعان می دارد که مردم به خانه نیاز دارند 
خویش  خانة  به  را  خودشان  معنای  و  بپردازند  خیال  به  تا 
کنش  برهم  از  ناشی  که  جدید  معنای  آفرینش  ببخشند. 
ورود  و  فضا  در  موجود  الگوهای  و  ساکن  ذهنی  الگوهای 
وی  ذهنی  الگوهای  از  که  آنجا  از  است،  خیال  عالم  به  او 
)شامل باورها، خاطرات، تصورات فردی و جمعی و ...( مشتق 
می آورد  ارمغان  به  را  خانه اش  با  ساکن  می شود، صمیمیت 
)باشلار، 1391: 55-50(. به عقیدة وی، فرایند معناسازی به 
دو صورت تحقق می یابد؛ ابتدا توسط ذهن و سپس در عمل 
و واقعیت عینی. زمانی که معنای  ساخته شده از ذهن ساکن 
فراتر  رود و به  صورت عینی بروز یابد، آن گاه می تواند پیوند 
عمیق تری با مسکن برقرار سازد )همان :52(. همان طور که 

یونگ معتقد است، اعمال این معانی شخصی به خانه باعث 
جلفایی،  )ارباب  شود  ساکنانش  به  متعلق  خانه  تا  می شود 

.)58 :1388
معناسازی  کردن  فراهم  منظور  به  راپاپورت  این راستا،  در   
ساکنین به صورت عینی به اهمیت تغییرات و شخصی سازی 
صورت  به  محیط  معنی  است  معتقد  و  می کند  اشاره 
تغییر  و  کامل شدن  مسلط شدن،  طریق  از  شخصی سازی 
محیط به وجود می آید )راپاپورت، 1384: 20-17(. او در این 
باره می نویسد : »بیشتر مردم خود را از محیط های ساخته 
شدة آماده و عناصرکالبدی ثابت که به ندرت تغییر می کنند، 
انتخاب  حق  داشتن  با  که  دارند  تمایل  و  می سازند  رها 
.)96  : )همان  بپردازند«  ارتباط  برقراری  به  خود   شخصی، 

از نظر وی، آنچه غلط است، تمایل بیش  از  اندازه معماران 
در طراحی تمام وکمال همة عناصر محیط است که به کاربر 
اجازة هیچ گونه دخل و تصرفی را نمی دهد. وی مخالف طرح 
بسته و مشخص است و به جای آن، طرحی باز و انعطاف پذیر 
را پیشنهاد می کند تا اشخاص وگروه ها ی مختلف بتوانند از 
و  محیطی  عناصر  و  اشیاء  از  استفاده  چون  مختلف،  طرق 
شخصی کردن، معانی خاص خود را به محیط انتقال دهند 

)همان : 18(؛ )تصویر5(.
• معناسازی مسکن

انسان به طور فطری کمال جوست و از این جهت نیاز دارد 
بروز  توانمندی هایش  شکوفا کردن  با  را  خویش  خویشتن  تا 
دهد. انسان از خانه انتظار دارد تا بستر مناسبی برای این مهم 
فراهم سازد. بدین منظور در وهلة اول، لازم است خانه امکان 
تحقق نحوه ای از زیستن را که فرد برای خود متصور شده، 
داشته باشد. آنچه در بخش معناسازی ساکن بدان پرداخته 
شد. اما پس از آن و در وهله دوم، خانه باید نمادی از خود 
این مرتبه، خانه دارای کیفیتی  نیز باشد. در  انسان  متعالی 
است که حال آدمی را تعالی می بخشد و خودشکوفایی او را 
فرایند  در  را  معناسازی مسکن، چنین خصلتی  دارد.  درپی 

پیوند ساکن و مسکن مورد اشاره دارد.
اذعان  این گونه  پالاسما7  چون  صاحبنظرانی  رابطه،  این  در 
دارند که مسکن در کنار ارزش نهادن به خوانش ساکنین باید 
با نگاهی انتقادی همراه باشد و درگیر جهانی آرمانی شود که 
 ریشه در مفاهیم ارزشی داشته باشد )پالاسما، 1389: 121(.

وی از صفت »انسانیت بخش« براي معماری استفاده مي کند؛ 
چونان لباسی که خیاط با توجه به ویژگي جسماني مشتري، 
مي دوزد؛ اما علاوه  بر پوشاندن نواقص، او را به کمال مطلوب 
نیز می رساند و این همان کاري است که معمار باید در جامعه 
انجام دهد؛ یعني توجه به نیازهاي جامعه و خواست آنها و 
استفاده از نبوغ فکري خود در جهت برآوردن نیازها و تکامل 
 بخشیدن به جامعه )نقره کار، حمزه نژاد و  فروزنده، 1388: 40(.
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.www.mehrnews.com : تصویر 5. خانه ای در عقدا که در آن، تاقچه ها معناسازی ساکن را فراهم می آورند. مأخذ

همچنین، معناسازی مسکن با آنچه در مرحلة اول )معناداری 
در  که  است  بدین شرح  تفاوتی  دارای  شد،  ذکر  مسکن( 
این مرحله ما تنها یک مخاطب پذیرا و منفعل نیستیم؛ بلکه 
علاوه براین،  داریم؛  مشارکت  پیوند  فرایند  در  فعالانه  خود، 
پیام هایی که از سوی مسکن در این مرحله ارسال می شوند به 
لایه های ضمنی تری که ریشه در ارزش های ازلی دارند، مربوط 
می شوند. چنین پیامهایی با دلالت داشتن بر نوعی جاودانگی 
در دل هستی زودگذر انسان، هم در گذر زمان باقی اند و هم 
 تنوع ارزش ها را تحقق می بخشند )پرتوی 1387: 165-163(. 
صورت  به  تنها  مرحلة»معناداری«  در  خوانش  عبارتی،  به 
»پذیرا« بوده و نقش ساکن در مسکن، منفعلانه است. برای 
است  لازم  درآید،  »سازنده«  صورت  به  خوانش  این  آن که 
امر  این  آن که  برای  اما  دهد.  رخ  ساکن  معناسازی  مرحلة 
تداوم یابد، آمیخته شدن مسکن به معانی عمیق که ریشه 
در ارزش های فطری دارند، مهم به نظر می رسد. این معانی از 
آن جهت که ضمنی اند، مبهم اند؛ از این رو از قابلیت تفسیر و 
تأویل بسیاری برخوردارند. همچنین، تداوم خوانش را ممکن 
ساخته و در عین حال موجب سطح عمیق تری از ارتباط انسان 

.)79  :1391 اسلامپور،  و  )دانشگرمقدم  می شوند  مکان   و 
از طرفی، بنابر فطری بودنشان در زمان های مختلف می توانند 
19-15(؛  :1393 )ندیمی،  شوند  زبان   هم  همگان   با 

همچون شعر حافظ که به علت توجه به مفاهیم و دردهاي 
و  زمان ها  در  تفسیر  و  تأویل  قابلیت  و  انساني  مشترک 

مکان هاي گوناگون، زنده و جاودان است )تصویر 6(.

نتیجه گیری 
بر اساس آنچه در پیشینه تحقیق گفته شد، سه نگاه منسوب 
مورد  در  ساختارگرایان  و  پدیدارشناسان  اثبات گرایان،  به 
ارتباط و پیوند انسان و مکان قابل طرح است. در این میان، 
هر سه نگاه به نقش معنا در پیوند و ارتباط انسان و مکان 
وجهی  یا  سطح  کدام  هر  که  تفاوت  این  با  داشتند؛  توجه 
متفاوت از معنا را مورد توجه قرار دادند. حال آن که گذشته 
از نوع معنا یا معناهایی که در پیوند ساکن و مسکن مورد 
معانی  این  تحقیق حاضر چگونگی حضور  گیرد،  قرار  توجه 
این مبنا،  بر  می دهد.  قرار  تأکید  مورد  پیوند  فرایند  در  را 
دانسته  و مسکن ضروری  ساکن  میان  دوسویه  رابطه  نوعی 
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تصویر 6. مراتب خوانش در نسبت با مراتب پیوند ساکن و مسکن. 
مأخذ : نگارندگان.

می شود؛ آنچه در نوشتار حاضر، »بده بستان معنا میان ساکن 
و مسکن« خوانده شد. ضمن آن که این بده بستان، امری پویا 
و درآمیخته با زمان و شدن مداوم است؛ بده بستانی که در 
در  )تصویر7(.  است  ترسیم  قابل  و سطوحی سه گانه  مراتب 
این بین، »معناداری مسکن« نخستین مرحله و شرط لازم 
مقدمه ای  مسکن،  معناداربودن  است.  دیگر  مرحلة  دو  برای 
لازمه اش  آنچه  معناست؛  تفسیر  و  اشتقاق  برای  ضروری 

تحقق دو ویژگی »خوانایی« و »آشنایی« است.
انس، همیشه در جستجوی  و  انسان در کنار هماهنگی  اما 

تازه هاست. از این رو، برای آن که خانه در دل ساکنینش خانه 
اول،  مرحله  کند.  را طی  دیگر  مرحلة  دو  است  لازم  گیرد، 
تجلی آشکاری از خود )ساکن( است که طی آن، پیام هایی 
از خود به سوی خانه جاری می شود )معناسازی ساکن(. در 
ساکنین  »خیال«  کارگاه  به  خانه  ساکن،  معناسازی  مرتبه 
بدل می شود و با »پرسش انگیزی«، زمینه را برای خلق معانی 
جدید فراهم می آورد. این فرایند به دوصورت ذهنی )خیالی( 
و عینی )عملی( تجلی می یابد که در مورد دوم، درگیری و 
پیوند عمیق تری بین ساکن و مسکن برقرار می شود. در این 
مرحله، آن دسته از معانی که از ساکن به سوی مسکن جاری 
می شوند، نمودی از خود فرد هستند و خانه چون چشمه ای 
آشنایی  عین  در  می یابد.  آن  در  را  خود  فرد،  که  می شود 
دارای شگفتی است؛ هم آرامش ناشی از آشنایی را به همراه 
دارد و هم شگفتی ناشی از تلاطمات؛ به طوری که آدمی را 

به مکاشفه وامی دارد.
اما برای آن که خانه به نمودی از ساکنش مبدل شود، تنها 
همان طورکه  بلکه  نیست؛  کافی  بودن  خیال انگیز  و  معنادار 
هندسة  بایستی  نیز  خانه  است،  تکامل  خواستار  انسان 
پرورش دهنده  و  رشددهنده  هندسه ای  باشد.  یافته  تعالی 
معناسازی  را ممکن  سازد. در مرحلة  معناسازی مسکن  که 

تصویر 7. انطباق ویژگی های مسکن با مراتب پیوند ساکن و مسکن براساس بده بستان معنا. مأخذ : نگارندگان.
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برای  قفسی  نه  است؛  »تعالی بخش«  مکانی  خانه  مسکن، 
او. دارای تجربه ای فضایی است که حال آدمی  اسیر کردن 
را تعالی می بخشد. در این مرحله، سریان معنا از مسکن به 
سوی ساکن تحقق می یابد؛ در ضمن جستجو و مکاشفه ای 
می پذیرد  صورت  وی  مشارکت  با  و  ساکن  خود  توسط  که 
وجود  از  عمیقی  لایه های  کشف  به  را  ساکن  سرانجام،  و 
ارتقاء سطح  برای  مخاطبان  بدین گونه،  می دهد.  خود سوق 
ادراکی- شناختی شان، نیاز به تجربة معانی عمیقی دارند که 
هم خوان با وجود آنهاست. هرچه این معانی، بیشتر به ابعاد 
وجودی انسان و به خواست ها و نیازهای طبیعی و متعالی او 
اشاره کنند، انسان درک عمیق تری از فضا خواهد  داشت و 
با او در پیوندی عمیق تر قرار خواهدگرفت. به نظر می رسد 
انسانی  فطرت  و  طبیعی  و  فرهنگی  نهفته های  به  توسل  با 
انسان،  روح  با  که  رسید  تعالی بخش  مسکنی  به  می توان 
درون  براساس  است  قادر  هرکس  و  دارد  دل نشین  نجوایی 

خویش آن را بخواند و با آن به گفتگو بنشیند.
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